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 مخزن سوخت هنگام تخلیه بنزین در بزرگراه  
دوران تهران منفجر شد و یک مصدوم برجای  
اورژانــس   گذاشت. مجتبی  خالدی ، سخنگوی 
کشور   در این باره به جام جم گفت : ساعت 18 
دیروز دوشنبه ، وقوع انفجار در جایگاه سوخت  
میدان تره بار مرکزی خیابان پیروزی  به اورژانس 
گزارش شد . زمانی که امدادگران در محل حاضر 
شدند ، مشاهده کردند مخزن تانکر سوخت آتش 
گرفته و دچار انفجار شده  است. آتش نشان ها  
شعله های آتش را  خاموش کردند.    این حادثه 
کشته ای  در برنداشت و فقط یک نفر از ناحیه سر 
به خاطر اصابت ضربه مصدوم شد که برای ادامه 

درمان به بیمارستان   انتقال یافت. 
  همچنین   آتش نشانی نیز اعلام کرد که این حادثه 
خ داده که راننده  تانکر در حال تخلیه  هنگامی ر

بنزین  در بزرگراه  دوران بود.  
 بیست و یک نفر از ساکنان مجتمع مسکونی 
در یافت آباد تهران که در میان دود و آتش گرفتار 
شده بودند، با حضور آتش نشانان نجات یافتند. 
این آتش سوزی در مجتمع مسکونی چهار طبقه، 
۲۰ واحدی در یافت آباد بلوار الغدیر خیابان باقری 
خ داد. آتش نشانان برای امدادرسانی در محل  ر
حاضر شدند. بررسی های اولیه آتش نشانان نشان 
مــی داد که آپارتمان 6۰ متری در طبقه اول آتش 
گرفته و آتش در حال سرایت به دیگر طبقات است. 
لوازم داخل خانه سوخته بود. ساکنان ساختمان 
در میان دود و آتش گرفتار شده بودند که گروهی 
از آتش نشانان به خاموش کردن شعله های آتش 
ج کردن بقیه افراد  پرداختند و گروهی برای خار
حاضر در محل اقدام کردند. آتش نشانان، بیست 
و یک نفر از ساکنان که در میان دود و آتش گرفتار 

شده بودند را نجات دادند. 
اعضای دو گروه موسیقی و پدر داماد در مراسم 
عروسی در رومشکان بازداشت شدند. در یک 
موسیقی  گــروه  دو  هنرمندان  عروسی  مجلس 
غیربومی همراه پدر داماد به خاطر بی توجهی به 
تذکرات و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
هنگام اجرای جشن با هماهنگی محاکم قضایی 
رومشکان بازداشت شدند. یک دستگاه خودرو 

همراه آلات موسیقی، توقیف شد. 
متهمانی در آبگرم قزوین با استفاده از حکم 
مجازات جایگزین محکوم به خرید هفت دستگاه 
تبلت و هدیه آن به دانــش آمــوزان شدند. این 
متهمان به دلیل ارتکاب جرایمی از جمله تخلف 
بهداشتی، نگهداری مشروبات الکلی، اخلال در 
نظم عمومی و... به تحمل حبس محکوم شده 
بودند که قضات دادگاه تصمیم گرفتند مجازات 
آنها را به حبس جایگزین تغییر دهند. بنابراین 
مجازات حبس آنها به همکاری با کمیته امداد 
برای خرید گوشی همراه هوشمند یا تبلت برای 

دانش آموز نیازمند تبدیل شد.
 زن نیشابوری به دلیل مرگ کرونایی شوهرش 
خودکشی کرد و به زندگی اش پایان داد. بر اساس 
گفته های فرزندان این زن به پلیس نیشابور، حدود 
۲۰ تا ۲۵ روز قبل شوهر وی بر اثر ابتلا به کرونا فوت 
کرده و به دلیل وابستگی عاطفی شدیدی که به 
وی داشته، او افسرده شده و خود را به دار آویخته 

و به زندگی پایان داده است. 
ریزش کوه در آستارا باعث تخریب مدرسه 
کانکسی شد. ریزش کوه باعث مسدود شدن 
مسیر روستای کوته کومه بخش لوندویل آستارا 
و تخریب یک مدرسه کانکسی در آن روستا شد. 
در این حادثه به کسی آسیبی نرسید و فقط مدرسه 

بچه ها تخریب شد. 
دختر 1۵ ساله دیگری در رامهرمز خوزستان 
خود را حلق آویز کرد و به زندگی اش پایان داد. جسد 
او را خانواده اش یافتند و معلوم نیست که چه 
ــوان به  ــوج انــگــیــزه ای بــاعــث شـــده ایـــن دخــتــر ن
زندگی اش پایان دهد. پلیس رامهرمز در این باره 

در حال تحقیق است. 
 مرد جوان که برای سرقت به اداره برق غرب 
اثر برق گرفتگی فوت شد.   تهران رفته بود، بر 
ساعت ۲1 شامگاه یکشنبه بیست وپنجم آبان 
امسال مردی برای ورزش و پیاده روی به یکی 
از محله های غرب تهران رفته بود که مشاهده 
کرد در پشت ساختمان اداره برق مردی حدود 
3۵ساله کنار جدول خیابان افتاده است. او که 
به این موضوع مشکوک شده بود با پلیس 11۰ 
تهران تماس گرفت. در ادامه ماموران کلانتری 
شهرزیبا برای بررسی ماجرا در محل حاضر شدند. 
ابتدا از مسؤولان اداره برق تحقیق کردند که 
معلوم شد فرد فوت شده از کارکنان آنجا نبوده 
است. در ادامه به سرنخ هایی دست یافتند که 
نشان می داد او قصد سرقت کابل های برق از 
اداره بــرق را داشــتــه کــه مــوفــق نــشــده و بــر اثر 
برق گرفتگی فوت شده است. جسد با هماهنگی 
قضایی مصطفی واحدی، بازپرس کشیک قتل 
دادسرای جنایی تهران به پزشکی قانونی منتقل 
شد. دستور شناسایی خانواده سارق فوت شده 

و تحویل جسد به آنها صادر شد. 

رئیس پلیس فتا از دستگیری کودک آزاری که دو پسر فال فروش را آزار و اذیت و 
فیلم آن را در فضای مجازی منتشر کرده بود، خبر داد.

به گزارش جام جم،  سرهنگ داوود معظمی گودرزی اظهار کرد: در پی انتشار فیلمی 
در فضای مجازی مبنی بر این که مردی، دو کودک کار را بازیچه تفریح و خنده خود 

قرار داده بود و انتشار فیلم و بازنشر دادن آن در شبکه های اجتماعی از سوی 
کاربران فضای مجازی سبب تشویش اذهان عمومی شده بود، بلافاصله تیمی از 

گاهان پلیس فتا وارد عمل شدند. کارآ
وی عنوان کرد: در تحقیقات پلیسی هویت واقعی متهم شناسایی و با هماهنگی های 

قضایی روز یکشنبه مرد کودک آزار در مخفیگاهش دستگیر شد.رئیس پلیس فتا 
با بیان این که متهم پس از تحقیقات پلیسی به مرجع قضایی معرفی و با صدور 
قرار مجرمیت متهم روانه زندان شده است، افزود: کودک آزاری به هر شیوه و با هر 
ج در قانون محکوم خواهد شد. انگیزه ای ممنوع است و مرتکب، به مجازات مندر

دستگیری عامل انتشار فیلم آزار 2 پسر فال فروش 

میكنیدآزادشدهاید؟ باور
فقط خواست خدا بود که به ما رحم کرد. کمك او نبود، 

هیچ وقت آزاد نمی شدیم.
بدبودكهفكرمیكردید،بهتهخط یعنیشرایطآنقدر

رسیدهاید؟
از ته خط هم بدتر بود. آنجا، جایی نیست که آدم به 
زنده ماندن و برگشتن فکر کند. بودن در زندان تانزانیا 
هیچ فرقی با مرگ نداشت. بلاتکلیفی در آنجا آدم را 

می کشد، نابود می کند.
زنــدانچهاتفاقاتیمیافتادكهمیگویید در مگر

فرقیبامرگنداشت؟
من و دوستانم تا به حال نه چنین زندانی دیده و نه 
حتی وصفش را شنیده بودیم. ظرفیت زندانی که ما در 
آن بودیم، 1۲۰۰ نفر بود، اما اتاقی که من در آن بودم، یك 
اتاق شش در چهار بود که 7۰ تا 8۰ نفر در آن نگهداری 
می شدیم. جا خیلی تنگ بود و روی یك تشك یك نفره، 

سه نفر می خوابیدند.
موردنحوه موردشرایطزندان،در توضیحدر قبلاز

دستگیریتانتوسطارتشتانزانیاتوضیحدهید.
اواخر سال 96 بود که همراه 9 صیاد دیگر به سمت 
آب های آزاد حرکت کردیم. شب، لنج ما و موتورش به 

خاطر طوفانی شدن دریا خراب شد. چون لنج شکسته 
بود و وضعیت نامناسبی داشت، ناخدا تصمیم  گرفت 
آن را به سمت سواحل نزدیك ترین کشور هدایت کند 
که بعد متوجه شدیم، تانزانیا نزدیك ترین کشور به ما 
بوده است. مدتی بعد، دو ناو ارتش تانزانیا به ما نزدیك 
شدند و ما را دستگیر و به شهر دارالسلام بردند. در 
اسکله، لنج را گشتند، اما چیزی پیدا نکردند. البته قبل 
از دستگیری توسط ارتش تانزانیا، یك ناو استرالیایی 
ما را گرفت. در بازرسی ها چیزی پیدا نکردند و پس از 

انگشت نگاری و عکسبرداری از ما، رهایمان کردند.
آبهایآزادكهصیادیهیچمشكلیندارد، چرادر
ناودیگریبهخوداجازهدادكشتیشما ناواسترالیایاهر

رابازرسیكند؟
آزاد  تا جایی که من می دانم، ماهیگیری در آب هــای 
مشکلی ندارد و ما هم در اقیانوس هند بودیم. ناوهای 
دیگر مثل همان ناو استرالیا فکر می کردند ما دزد دریایی 
هستیم و مواد مخدر و اسلحه جابه جا می کنیم. برای 
همین لنج ما را گشتند و چون چیزی پیدا نکردند، 
رهایمان کردند که بعد گیر ناو ارتش تانزانیا افتادیم. 
ما در لنج چیزی نداشتیم، اما گفتند در لنج تان مواد 
مخدر پیدا کرده ایم که البته این طور نبود. بعد هم ما 

را به زندان بردند و در یك اتاق جا دادند.
حرفحسابشانبرایآزادكردنشماچهبود؟پول

میخواستند؟
نه بحث آنها پول نبود. ما را در زندان نگه می داشتند و 
سر 1۵ روز به دادگاه می بردند. تا دو سال کارمان همین 
بود و می گفتند پرونده شما هنوز آماده نیست. بعد 
از دو سال گفتند پرونده تکمیل شده و بعد به طور 

قانونی آزاد شدیم.
شماچهچیزیمیپرسیدند؟ دادگاهاز در

ما هیچ حرفی نمی زدیم و اجازه حرف زدن هم نداشتیم. 
کارشان این بود که سر 1۵ روز ما را به دادگاه ببرند تا 
خانم قاضی مطمئن شود که ما زنده هستیم. در این 
مدت، دولت تانزانیا به دنبال جمع آوری مدارك برای 

آزادی ما بود.
اسارتهر شرایطزندانمیگفتید.بعداز داشتیداز

یكاتاقبودید؟ دهنفرتاندر
نه، طبق قانون آنجا، هم جرم ها در یك اتاق نگهداری 

نمی شوند و پخش می شوند.
ــذاچــهچــیــزیبــهشــمــامـــیدادنـــد؟چــنــدوعــده غـ

میخوردید؟
فقط یك وعده ناهار می خوردیم و دیگر نه از شام خبری 
بود و نه از صبحانه. آنها غذایی بنام »اگالی« به ما می دادند 
که از آرد ذرت و لوبیای پخته درســت شده بــود. یك 

بشقاب بود و اصلا سیرمان هم نمی کرد.
حمامداشتید؟

استفاده از حمام به تعداد سال زندانی بودن بستگی 
داشت. زندانی های قدیمی می توانستند از حمام داخل 
اتاق استفاده کنند. آنها حتی با ماموران دوست بودند و 
هرچه دستور می دادند، ما باید انجام می دادیم. ماهایی 
که زندانی جدید بودیم، باید از حمام داخل حیاط استفاده 

می کردیم که آبگرم هم نداشت و سرد بود. آنجا چیزی 
به نام کولر و پنکه و آبگرمکن وجود ندارد. در زمستان 

می لرزیدیم و در تابستان شرشر عرق می ریختیم.
شماراكتكهممیزدند؟

در اتاقی که من بودم، زندانیانی از ملیت های دیگر هم 
بودند. بعضی های شان عقده ای بودند و برای همین 
یکدفعه سر هرچیزی دعوا راه می انداختند. این جور 
وقت ها زندانبانان با استفاده از یك چیزی شبیه یك 
باتوم چوبی، شروع به کتك زدن می کردند و با آن باتوم به 
استخوان های دست و پا ضربه می زدند. طوری می زدند 
که انگار نه انگار آدم هستیم و انگار به دیوار ضربه 
می زنند. رحم در دل شان نبود. به خاطر همین ضربه ها، 
دست و پای بعضی ها می شکست. من کاری به کسی 
نداشتم و در دعواها شرکت نمی کردم، برای همین کتك 
نخوردم. در زندان، داشتن تلفن و سیگار ممنوع بود 

و اگر پیدا می کردند، کتك می زدند.
دسترسیداشتید؟ بهدكتر

آنجا قانون خودشان را داشتند. با این که در زندان دکتر 
بود، اما هر مریضی  که داشتیم، نهایتا یك استامینوفن 
می دادند و تمام. مگر این که حال مان آن قدر وخیم 
آن موقع شاید  می شد که به حال مرگ می افتادیم، 

رسیدگی پزشکی به ما می کردند.
بهدستشوییمیرفتید؟ روز در چندبار

دستشویی رفتن اختیاری نبود و تا به وضع اضطرار 
نمی رسیدیم، اجازه نداشتیم به دستشویی برویم.

بود؟مایعدستشویییا وضعیتبهداشتچطور
صابونداشتید؟

رعایت  بهداشتی  هیچ  زندانیان  نداشتیم.  نه 
نــمــی کــردنــد. دســتــشــویــی هــای شــان حتی در 

نداشت.
زندانبانانبازندانیانایرانیچهرفتاری

داشتند؟
از مــا ایــرانــی هــا خــوش شــان نمی آمد و عقده 

داشتند. چون تازه 1۵-1۰ سال است که 
کشور مستقلی شــده انــد و تا 

قبل از آن مستعمره سایر 
کشورها بودند. از این 

نــاراحــت بــودنــد که 
آزادی  کشور  مــا 
هستیم، اما آنها 

تا مدت ها برده کشورهای دیگر بوده اند. برای همین 
به ایرانی ها توهین می کردند تا عقده شان را خالی کنند.
طولاسارتزبانتانزانیاییهمیادگرفتید؟از در

موردچهچیزهاییسوالمیكردند؟ شمادر
بله کمی یاد گرفتم و می توانستم صحبت کنم. به طور 
ــران و زنــدان هــای ایــران  مــثــال در مـــورد وضعیت ایـ
می پرسیدند که وقتی می گفتیم در ایــران به زندانی 
سه وعده غذا می دهند، با تعجب نگاه مان می کردند 

و می گفتند اینجا از این خبرها نیست.
استآزادشوید؟ چهزمانیبهشماگفتندكهقرار

ششم نوامبر۲۰۲۰ یعنی ده روز قبل بود که خانم قاضی 
در دادگاه حکم آزادی مان را داد.

متوجهشدید؟ چطور
اواخر دیگر مترجم داشتیم.

مترجمتانتانزانیاییبودیاایرانی؟
 اهل خود تانزانیا بود که کمی هم فارسی بلد بود. او 

گفت که آزاد شده ایم.
ناخدایلنجهمجزوآزادشدگاناست؟

، به او تهمت زدند که مواد مخدر در لنج داشته و  خیر
او را به 3۰ سال زندان محکوم کرده اند.

اسمناخداوصیاددیگریكهاسیرهستند،چیست؟
ــاخــدا نــبــی بــخــش بــی بــرده و آن صــیــاد هــم نامش  ن

محمدحنیف دُرزاده است.
همزندانیوصیادایرانیدیگری ،باز ازشمادهنفر غیر

زندانوجوددارد؟ همدر
بله، فکر کنم حدود ۲۰ نفر ایرانی هنوز زندانی باشند. 
بعضی های شان حتی هفت سال از زندانی بودن شان 
مشخص  وضعیت شان  هنوز  و  مــی گــذرد 
نــیــســت کــه آزاد مــی شــونــد یــا هــمــان جــا 

می مانند.
پسخیلیخوششانسبودیدكهآزاد

شدید؟
بله، واقعا شانس با ما یار بود.

الانچهحسیدارید؟
من هنوز هم حس می کنم خواب 
می بینم و باور نمی کنم قاضی حکم 
آزادی ام را داده باشد. دعای خیر 
پدر و مادر و کمك دولت ایران 
باعث شد تا من دوباره به وطن 

برگردم.

زندانتانزانیا صیادانایرانیآزادشدهاز گفتوگوبایكیاز

میكردیم فقطبهمرگفكر
برگشتند ماههااسارتبهكشور ایرانیپساز 8ماهیگیر
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پرونده آزادسازی صیادان اسیر در كشورهای مختلف همچنان باز است و این بار نوبت 
لیلاحسینزاده

حوادث

هشت صیاد دیگر بود كه از یكی از زندان های مخوف  كشور تانزانیا آزاد شوند و به وطن 
برگردند. نعیم بهاتكی، یكی از هشت صیادی است كه شب 25 آبان وارد كشور شد. جوان 
29 ساله ای كه سه سال و نیم پیش همراه با 9 صیاد دیگر از بندر بریس در حوالی چابهار 
به قصد صید ماهی به سمت آب های آزاد حركت كردند، اما به خواب شان هم نمی دیدند 
كشور تانزانیا درآیند و سه سال و نیم از عمرشان را در زندانی مخوف  به جای صید ماهی، خود به اسارت ارتش  
بگذرانند. او و هفت صیاد دیگر در شرایطی به وطن برگشتند كه هنوز ناخدا و یك نفر دیگر از صیادان در اسارت 

دولت تانزانیا هستند. گفت وگوی جام جم با صیاد آزادشده را در ادامه می خوانید.

برای انتقال زندانیان 160 میلیون تومان گرفتند
دایی نعیم هنوز هم باورش نمی شود خواهرزاده اش پس از سه سال و اندی، از اسارت دولت 
تانزانیا آزاد شده باشد، اما همین که او سالم به وطن برگشته، خوشحال است: »پنج، شش روز 
پیش، از سفارت با ما تماس گرفتند و گفتند قرار است هشت صیاد آزاد شوند و هرکدام از آنها 
، به ۲۰ میلیون تومان پول نیاز دارند. خودتان  ج سفر برای برگشتن به ایران، تهیه بلیت و مخار
می دانید در شرایط اقتصادی فعلی، جمع آوری ۲۰ میلیون تومان از طرف هر یك از خانواده صیادان 
کار بسیار دشــواری است. برای خانواده ای که از طریق صیادی و ماهیگیری روزگــار می گذراند، 
تهیه این پول سخت است. بعضی از خانواده ها با قرض و قوله از دیگران توانستند این پول را 
فراهم کنند. برخی خانواده ها، حتی غذایی برای خوردن هم ندارند و به سختی از یکی صد هزار و از 
دیگری ۲۰۰هزار تومان قرض گرفتند تا این که ۲۰ میلیون تومان جمع شد. پس از فراهم کردن پول، 
صیادان از تانزانیا به قطر و سپس به تهران و بعد هم چابهار آمدند. صیادان آزادشده به دلیل 
تحمل شرایط دشوار زندان و اسارت، از لحاظ فکری و روحی وضعیت چندان مناسبی ندارند، اما 

همین که برگشتند، خدا را شاکر هستیم.«

هنرور سینما به بهانه فیلمبرداری در سینما زنان 
را فریب داده و بعد از بیهوش کردن آنها با شربت 

مسموم طلاهایشان را می دزدید. 
به گزارش خبرنگارجنایی جام جم، عصر آخرین روز 
شهریور امسال زنی هراسان خود را به ماموران 
حراست بیمارستان امام حسین)ع( تهران رساند و 
اطلاع داد که دختر عمه اش بیهوش روی نیمکت 
افتاده است. در ادامه این زن به اورژانس منتقل 
شد که بعد از ساعاتی به هوش آمد و معلوم شد او 
با دختردایی اش برای درمان فرزند او به بیمارستان 
آمده اند که زنی وی را در محوطه بیمارستان دیده 
و به بهانه اینکه نیکوکار است به او نزدیک شده 
و گفته که پول هزینه درمان چند بیمار را داده و 

می خواسته به وی هم کمک مالی کند که او قبول نکرده است. در ادامه با تعارف شربت او را 
بیهوش کرده و 4۰میلیون تومان طلا و ۲۰میلیون تومان پولی که در قالب چند چک در کیفش 

بوده، سرقت کرده است. 
رسیدگی به پرونده با دستور علی ایردموسی، بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 34تهران 
در دستورکار پلیس تهران قرار گرفت. پلیس در جست وجوی او بود تا اینکه افــراد دیگری 
گاهی آمده و شکایت کردند که بعد از نوشیدن شربت یا خرمای مسموم یک  هم به پلیس آ
زن بیهوش و اموالشان سرقت شده است. متهم دو روز پیش به بیمارستانی دیگر رفت و 
قصد سرقت داشت که ناکام ماند و دستگیر شد. از او ظرفی حاوی شربت زعفران  و خرمای 
مسموم   کشف شد. شهناز با اعتراف به سرقت هایش گفت: شیفته هنروری سینما بودم. 
دوست داشتم یک بازیگر زن معروف شوم. کارم را با سیاه لشکری آغاز کرده و با همه بازیگران 
معروف زن عکس گرفته بودم، اما از زمانی که بیماری کرونا شروع شد، پروژه های سینمایی 
تعطیل و من هم بیکار شدم. در یک فیلم سینمایی نقش سارق را داشتم که تصمیم گرفتم 
آن را واقعی اجرا کنم. با تهیه شربت و خرمای مسموم به بیمارستان رفته و کنار زنان نشسته 
و ادعا می کردم در حال فیلمبرداری در بیمارستان هستیم و اعتماد زنان را جلب کرده و بعد از 

بیهوش کردن آنها، پول و طلاهایشان را سرقت می کردم.
 متهم پس از اعتراف به این سرقت ها، روانه زندان شد. 

دو پسر جوان که در جریان سرقت از خانه پیرمردی، او را به قتل 
رسانده و دخترش را مجروح کرده بودند به زودی محاکمه می شوند.

به گزارش خبرنگار جام جم، رسیدگی به این پرونده از سال گذشته 
و با گــزارش آتش سوزی در خانه ای آغاز شد. تیم پلیس تهران با 
حضور در این خانه باغ با جسد مرد 8۰ساله و پیکر مجروح دختر 
او روبه رو شدند. بررسی ها نشان داد، دو مرد با حضور در این خانه 
پیرمرد را به قتل رسانده و دخترش را مجروح کرده و با آتش زدن 

خانه فرار کرده اند. 
دختر مقتول در جریان تحقیقات گفت: دو مرد نقابدار با ورود به 
خانه تهدیدمان کرده و بعد از سرقت اسناد و مدارک داخل خانه، ما 
را مجروح کرده و با آتش زدن خانه گریختند. یکی از آنها به نام سعید 
را شناسایی کردم. چندبار برای نصب ماهواره به خانه مان آمده بود. 
پس از چند روز سعید شناسایی و دستگیر شد. او در تحقیقات به 
این سرقت مرگبار اعتراف کرد و گفت: با دوستم سامان برای سرقت 
به آنجا رفته و سرقت کردیم؛ البته سامان مرتکب قتل پیرمرد شد.

در ادامه سامان نیز دستگیر شد و در تحقیقات گفت: سعید مدعی 
بود از پسر مقتول طلب دارد و شکایتش از او بی نتیجه مانده و از 
من خواست برای وصول طلب به خانه پیرمرد برویم و با سروصدا 
آنها را مجبور به وصول طلب کنیم. من با بستن دهان پیرمرد قصد 

داشتم او را ساکت کنم که باعث مرگش شدم.
متهمان چندی قبل برای آخرین دفاع به دادسرا منتقل شدند که 
سامان اعترافات قبلی خود را پس گرفت و مدعی شد سعید قاتل 

است و به درخواست او به قتل اعتراف کرده بود.
ــرای ســامــان بــه اتــهــام قتل و مشارکت در  بــا تکمیل تحقیقات ب
سرقت و برای سعید به اتهام مشارکت در سرقت و معاونت در 
قتل کیفرخواست صادر و پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری 

استان تهران ارسال شد.

یوی هنرور سینما برای سرقت از زنان   قتل پیرمرد سنار
برای سرقت از خانه باغ

رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از شناسایی سه عامل زورگیر و قمه کشی 
در آزادراه تهران - شمال خبر داد و گفت: متهمان در کمتر از 48ساعت در مخفیگاه شان 

دستگیر شدند. 
به گزارش خبرنگار جام جم، سرهنگ سعید راستی اظهار کرد: در پی انتشار و بازنشر کلیپی در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با عنوان زورگیری و قمه کشی در آزادراه تهران - شمال 
که در آن سه سرنشین یک دستگاه خودروی پراید، با قدرت نمایی با استفاده از سلاح سرد، 
سرنشینان یک دستگاه خودروی ۲۰6 را تهدید کرده بودند؛ بررسی موضوع بلافاصله در دستورکار 

ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفت.
وی با اشاره به این که در بررسی های اولیه و استعلام پلاک انتظامی خودروی متهمان مشخص 
شد پلاک انتظامی نصب شده متعلق به خودروی پراید نیست و شماره انتظامی جعلی است، 
گفت: در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی ماموران این مرکز موفق شدند هویت واقعی 

متهمان و مخفیگاه آنها را در حوالی شهر قدس شناسایی کنند.
این مقام انتظامی با بیان این که نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضایی منعکس و 
دستور دستگیری متهمان اخذ شد، گفت: ۲۵ آبان ماه تیمی از ماموران این مرکز به مخفیگاه 
متهمان اعزام و موفق شدند هر سه آنها را دستگیر و در بازرسی از محل چند قبضه سلاح 
سرد نیز کشف کنند. سرهنگ راستی عنوان کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس امنیت در 
بازجویی های اولیه به جرم ارتکابی اعتراف و علت آن را خودنمایی و ایجاد مزاحمت عنوان کردند.

 بازداشت اشرار 
آزادراه تهران- شمال


